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   اشهر نونوانمدير و امير بينوايان
  

 هم نيست، سخن از رداری کنکوهش يا ستايش يا واقعيت نيست، سخن از قيقتحی يک  سخن از زيبايی يا زشتی
ی  مايه  در مورد درونهای گوناگون ديدگاه  داشتنتوانيم با وجود ما همگی می.  يک پديده است شناختتفاهم در مورد

يگانه آرمان خود   در مورد آنهاهم پيمان هستند ولیبا يکديگر که  کسانی چه بسا .شيم تفاهم داشته بايک مفهوم
 را مفهوميک  یهای گوناگون  واژهداريم و گاهی هم از ن  يکسانی برداشتواژهاز يک گاهی   ما .اند نکردهتفاهم 

  .پنداريم  میی همگانی  را آگاهیها  اين کژفهمی وکنيم برداشت می

  
 از راه پندارها و شنويم، ، که در موردی میيکديگر را  سخنان کهنياز داريمکنيم  ا با هم تفاهم نمیاز آنجا که م

ی   يا انديشه واسطه شناسايی کسی را بیی  گفته توانيم  يعنی ما کمتر می.کنيم گروه بندی می ای نوشته دستورهای پيش
 .کنند اند ارزيابی می  آموختهبزرگانا معيارهايی که از بيشتر کسان هر گفتاری را ب .واسطه بازگو کنيم خودمانرا بی

سخت پابرجا با همان ساختار ، در ذهن اين کسان اند معيارهای اين بزرگان، که در درازای زمان کهنه و فرسوده شده
 .اند مانده

  
 واژه را آن گونه به کار  آن تاکنی  جستجو میتا در واژه نامه  آن رادانی که نمیرا ای  بسان اين که تو معنای هر واژه

 بايد نخست بدانند که تو اين که تو را شناسايی کنندبرای  هم بيشترين.  است شدهفرموده ی تو واژه نامه ببری که در
اين  البته . کنندارزيابیاند  گروه بستگی داری تا بتوانند گفتار تو را بر اساس دستورهايی که ياد گرفتهبه کدام 
.  باشی گروهآنبا همراز بلکه برای شناخت گروهی است که شايد تو   گفتار تو نيست مورددر  برای تفاهمشناسايی

 اگر . ارزشيابی کننددانند،  میرا  آنی  نمره، که تنها در پيوند با گروهی گفتاری را هرتوانند زيرا اين گونه کسان می
 دانند که نمی و آنهاگنجد  ی اين کسان نمیتو خودت باشی و به گروهی وابسته نباشی پس گفتارت در دستگاه شناساي

 . را رد کنند يا بپذيرند گفتارآن

  
  :کنم م به يک نمونه اشاره میهبرای روشن شدن مفهوم تفا

با وجودی  ".دود سيگار برای تندرستی زيان بخش است " دانيم که  می، با هر ديدگاه و آرمانی که د اريم،ما همگی
 در مورد شته باشيم ولی همگیداای که با سيگار پيوند دارد بستگی   ويژهروه از ما به گهر يک  ممکن استکه

ها،  داران، کارگران، بيمارستان هفروشندگان، خريداران، کشاورزان، کارخان. بخش بودن آن تفاهم داريم زيان
ورد زيان بخش در م همگی گيرند بهره می سيگار ازداروسازها، پزشکان، بيماران، بازرگانان و سرمايدارانی که 

  .دارند سيگار تفاهم  دودبودن

  
 روندآيند آن   پی درکه ،زمانی که قانونی ساخته شود. به معنای همانديشی در برانداختن دود سيگار نيستاين تفاهم 
  که، اجرای قانون.شود ی درآمد خود آغاز می ها برای نگهداری ، تلاش اين گروهسازددگرگون  را ها اين گروه
  بر گاهیکاسته و ی برخی  فشار قانون از آزادی زيردر. از به زور داردني ،کند  را مرزبندی میکسانیی  آزادی

 داران  ممکن است که کشاورزان و کارخانه، در اين داستان ويژه، البته.شود افزوده می تبهکاری در کردار برخی
 یا ماده از آنها به جای سيگار، ها ، در کارخانه کهبکارندجای تنباکو ه  ب گياهانیوکنند همانديشی  آگاهانه تنباکو
 به ،درنبخش بودن سيگار تفاهم دا  که با زيان،در اينجا ديگر توليد کنندگان بنزين. بشود خودروها توليد  سوختبرای

 .خيزند ی سوخت برمی مبارزه بر ضد توليد اين ماده

   
هم های اجتماعی تفا ک مفهوم پديدهتوانيم برای در  می باشيم ولی دستکمانديشما نيازی نداريم که در هر موردی هم

 . بر يکديگر در پيکار هستيم يابا يکديگر هميارچرا داشته باشيم تا آگاهانه بدانيم که 

  
 کنند  برايت بازگو می تعريفی را آنها بيشترين؟ آزادی چيستی  که مفهوم پديده: بپرسیانی اگر تو از کس،برای نمونه

 سخت ، که پافشاری دارند که تو هم بايد اين تعريف رانهاآ. اند  خوانده در کتابی يک بزرگوار گفتارز ا آن تعريف راکه
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 . بپذيری،استفرموله بندی شده و سفت 

  
 تعريف بايد آن  هم تو پساند تعريف را پذيرفتهآن  سدهزار کس کنند که اين کسان حقانيت خود را از اين برداشت می

 م در مفهو سدهزار کسبا وجودی که آن. تنها خواهی ماند تو در برابر سدهزار کس اينکه را در خود فرو کنی يا
، برنخاسته استی آنها  ، که از انديشهتعريفی را برآنند آنها .دپندارن می  خود را اکثريت آنهااند ولی آزادی تفاهم نکرده

برداشت  ی کتاباز تنها هر مفهومی رااين کسان  از آنجا که . کنند سرکوب در اين موردی تو را بر تو تحميل و آزادی
 .  آزاد نيست پس در ذهن آنها انديشيدن بدون پيروی از کتابیکنند می

  
 از خود  نيستند چون آنها شماری که آن سدهزارکس هيچد کربرداشت  چنينتوان  می در انديشهاز مفهوم آزادی
امروز کهنه و شکسته شده تا به  که شايد هم آن گفته اند ه را بازگو کردیی يک بزرگوار  گفتهاند بلکه چيزی نگفته

  کسدر برابر هيچکنی و يک کس   را تعريف می"آزادی"  آزادانه ولی تو اکثريت هستی زيرا تو از بينش خودت.باشد
  اگر يعنی.کرد ی خودش بيان می از انديشه  راتعريفی  هر يکبود که تعريف آزادای زمانی درست می. اکثريت است

 از و يک تعريفتعريف از آن کسان  سدهزار ، در پاسخ اين پرسش،ندداشت می در مورد مفهوم آزادی تفاهم کساناين 
  .شد  گفته میی آزادی  برای پديدهتو

  
 از  آزادی مفهوم ولیبودآميخته  با اين سدهزار و يک تعريف  هم آن بزرگوارگفتار ی ازيها بديهی است که ريزه

 توان  آيا می:استدر مفهوم آزادی اين  مهتفاپرسش برای  .خاست برمینويسی  از پيش يرویپبدون  درون هريک
  ؟دانستی آزاد ان رهرو،دنشو  که به دستور ديگری رانده می، راانیپيرو

  
 سپارند که ای می ی خود را به آن پديده کنند آنها آزادی  از مذهبی، ايدئولوژی، پيشوايی يا کتابی مییکسانی که پيرو

جو جستاز رنج  و  شناختن از رنج، در آزاد بودن از رنج انديشيدن اين کسان آزادی را. آنها حکمفرماستدر بينش
  .شمارند يکسان می  راه از دانستن آسودو مفهوم آزادی  مفهوم آنها.پندارند  میکردن

  
ی اين کسان را، که  د و آزادیشون های گوناگونی آشگار می  خودانديش باشند بديهی است که انديشهروشنفکراناگر 

 آرامش خود  و هستند  عقيدهبرای يک اين است که پيروان خواهان آزادی. کند آشفته می از انديشيدن هستند، آسوده
 ، به آرامش و آسايش رسيده استداند ی خود را حقيقت می کسی که عقيده. دانند  میهای نو انديشه نابود کردن را در

 ترسند  میزيرا. های ديگر در ستيز هستند ی عقيده  پيروان هر عقيده با آزادیاز اين روی .دارد به جويندگی ن نيازیو
  .شود  های ديگری دگرگون به حقيقت ها  انديشههای  دارند در کاوشايمان آنها به آن  کهیحقيقت

  
 جدال مردمان.  نياز دارنددی مرزبن بههای انسان  آزادی، در يک سامان اجتماعی، تفاهم دارند کهانبا اين وجود همگ

 اين تفاهم  بنيادبراند   مردمان آزاده توانسته.ی اين مرزهاست  پهنه سر گذار ور نيست بلکه پيکار ب مرزبندیايجادبر 
 .ی اجتماعی را در سامان دموکراسی نشانه گذاری کنند ی آزادی پهنهگذار و 

  
گويند ولی  ن سخن می، در هنگامی که آنها آزادی ندارند، از آها بيشترين اقليتی است که  پايه بنياد دموکراسی هم بر

 ی است که هر انسانزمينه روييدهی دموکراسی بر اين  انديشه. اند کرده تفاهم ی دموکراسی مايه  با درون مردمکمترين
ی را  روند وتاراستواند با رای خود   اين است که هر کس در اجتماع می. سود و زيان خود را شناسايی کندتواند می

 ان مردمانبوه است کهاين   برآمدهی دموکراسی  انديشه ازی کهپندار . برگزيندداند  سودبخش می اجتماعیکه او برای
برای سامان جامعه را  بهترين گزينه رای خودآ آنها با  از بيشترين آگاهی برخوردارند پس هميشهدر همپرسی

 .خواهند کردشناسايی 

  
 هم برای سرکوب کردن مذهبی اميراناست که اين دموکراسی به تفاهم نرسيده است   روشنی ازچون مفهوم

ی   ريشه خود يعنی با شمارش پيروان"دموکراسی"ی   و به شيوهشوند وارد می" دموکراسی " راهآزاديخواهان از
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هم ندارند و گرنه تفا" دموکراسی"ی  مايه البته اين آزاديخواهان هستند که در مورد درون .سوزانند آزادی را می
کنند  ای نمی ی خود را فدای واژه آنها هيچگاه عقيده.  تفاهم دارندی خود ی عقيده مايه در مورد درونپيروان اميران و 

 . کنند می قربانی ی خود  را در راه عقيدهی ديگری  يا مفهوم هر پديده"دموکراسی"مفهوم ولی 

  
  مورد دموکراسی روشن کنم تا شايد در پوشش در راده پروری تفاوت دموکراسی و بر در داستانیبهتر است که

 .شناخت اين تفاوت به تفاهم برسيم

  
تندی و چالاکی  دويدن، ،کنند  دوندگی فراهم میاز راهکه آسايش خود را ، " نونواشهر "مردم  :  در پندارشهرهايی

 آنهای   که همه، در آزمونیشهرونداناين . دآنها براين باورند که هر انسانی توان دويدن دار. دانند را ارجمند می
 آرايی شهرمديريت در سامان برای  راشهروندانتندترين ،  توانايی خود را نشان دهند دويدناز راه توانند می

 .گمارند برمی

  
در . کنند پروران را ستايش می برده، اند ه تجربه کرداز اميراناطاعت  را در نظام شهرکه ، " بينواشهر" مردم 
از اين  . عصاکش توان راه رفتن ندارديا و بدون عصا بيند  واقعيت را نمی که انسانچنين آمده استآنها ی  عقيده
 .چشمان بينوايان در هنگام راه رفتن بسته است که آنها در صراط مستقيم بمانند و از گزند معرفت دور باشندروی 

ان اميرپروران   برده به کردار چون. که کسی را به فرمانروايی بگمارند، نيازی ندارند هم شايدند،توان نمیاين مردم 
.  دويدن به حکومت شهر برسنددر آزمون" نونواشهر" ه تقليد از ب شوند که مجبور میاين اميران   ولی.آنها هستند

  را مردماميران .ندا  شدهبستهها   گاری آنبه  بخشی از مردمکهنشينند  ی میيها  در گاریاميران  برای اين آزمونپس
 که به گاری بسته شود، کسی استکسی دونده " بينواشهر" در .رانند  نياز دارند می خودبا تازيانه به هرسويی که

  ايندر . بودن انسان ايمان داشته باشدتاريک که به  است کسی فقيهرانی فقيه باشد، گاریاحکام در  که ودش امير می
 شود  برگزار می"نونواشهر"در که  یآزمون  ولی بنياد.درس  دويدن به حکمرانی میموندر آزامير بينوايان   همنمايش

  .شود تفاوت دارد به نمايش گذارده می" بينواشهر" در  که آزمونبا مانند آن

  
 احکامدر ولی .  بدود با پاها و نيروی خودشتواند  میبر اين است که هرکس" نونواشهر" در انتخاباتبنياد 

.   حتا اجازه ندارد که بدون عصاکش راه بروددويدن ناتوانبرای  و  استتاريکانسان " بينواشهر "حکمرانان
به گاری   کسانی که چشم بينا دارند يا شهروندانی که آزادند و"بينواشهر"در . دود ران فقيه هم خودش نمی گاری

 . از اين آزمون بيرون هستنداند  بسته نشده

  
 اساس در مورد  بلکه رسيدن به تفاهمها نيست ی اين آزمون  زيبايی يا زشتین بررسی کردآرمان اين گزارش

" نونواشهر" در ،که نونوايان و بينوايان ی  انديشهتفاوتشناختن  يعنی. استدويدن   از راهانتخابات مديران نونوا
  گاری را به امرممرد" بينواشهر" ولی در ، مديران از همان شهروندان نونوا هستنددود  میشهر شهروندی خود
برتر بودن  ارزش "نونواشهر" در ها  شمار دونده.ست اجدا بافتهاز مردم ی ا تافته و امير کشند گاريران فقيه می

 .سازد کشان را نمايان می نيروی گاری" بينواشهر " درها  دونده شماردهد ولی  را نشان میمديران

  
ی کار، ميزان توليد  ای سنجيدن نيروی جهاد، زور حکمرانان، بازده بردارند ايمان ای  به عقيدهالبته شمار مردمی که

 آرای اين گونه کسان برای پيدا کردن اکثريت و ی دموکراسی،  در جامعه،و پرداخت ماليات بسيار پراهميت است ولی
 که ، راای با دانش خودش پديدهکس يک شمار است که او  در سامان دموکراسی رای آن. ارزش شمردن ندارند اقليت
 .  شناسايی کند،گزيند برمی او

  
کنند نشان  ای را انتخاب می پديدهای، ايدئولوژی، رهبری، پيشوايی حتا کتابی   انبوه مردمی که به پيروی از عقيده

 نه حقانيت دهند  می نشان رااکثريتآن  بيگانگی و ناآگاهی  از خود چنين انبوهی.ی آن پديده نيست نيکی يا درستی
  . رهنمون است، پيروان را، رهبرزيرا شود به کار برده نمی "راه" انتخاب  برای پيروان شمار. راآنها
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او کند  بانويی که در بازار گوهرفروشان برای آرايش انگشترش سنگی را، که شايد هم سياه باشد، انتخاب می
آنها خواهان آن سنگ د گردن ها مسلمان که در مکه به دور حجرالاسود می ميليونولی . خواهان آن سنگ است

سخن از سودبخش بودن يا بيهوده بودن کرداری نيست بلکه .  آنها در مفهوم انتخاب کردن است کردارتفاوت. نيستند
  . را انتخاب نکرده است) سنگ سياه(سخن از اين است که هيچ مسلمانی حجرالاسود

  
هاست که ما را   واين ناآگاهی سده کاری نداريمهای آن ايهم بريم و با درون ها بسان ابزاری سود می ما بيشتر از واژه
 برخی ازخود را حکومت اسلامی بنامد خواست   ولايت فقيه میخلافت زمانی که ،۵٧ سال .بيچاره کرده است

 اين کردی جمهوری جايگزين  حکومت با واژه ی  کلمه"شورای خلافت " آنگاه که.ندشد آزادیروشنفکران نگران 
، شناختند را می" جمهوری"ی  مايه روشنفکران دروناين  اگر . پنداشتند پيروز خود را و گشتهنشادماروشنفکران 

 .پذيرفتند ، هرگز خلافت فقيه را بجای جمهوری نمیکرده بودندتفاهم " جمهوری"ی  پديدهتعريف در يعنی 

  
مفهوم  توانند در می) انآزادگيا مشروطه خواه، کومونيست، اسلامی، ( روشنفکران با هرديدگاهی: برای نمونه

خواهان اين   کههرکس، يعنی . جمهوری خواه باشند که آنهاتفاهم کنند و نيازی نيست" جمهوری "ی مايه درون
  . باشداين سامانی   يا آگاهانه دشمن درون مايهدوستدارتواند آگاهانه  می است،سامان يا بيزار از اين سامان 

   
 توافق  در همياری و همگامی بر ضد خلافت فقيه با همکه، " ری خواهان ايراناتحاد جمهو"از شور بختی هنوز هم 

 با  هر بخشی از آنها هنوز.اند کردهبا هم تفاهم ن" جمهوری "ی مايه  درونمورد در آنها کنند مبارزه میدارند و 
از سوی   احکام اسلامکهخواهند بدانند   هنوز نمی.نگارند ای را می ی ويژه ی کشدار جمهوریيآويزان کردن پسوندها

  . چه بايد و چه نبايد بکنند آنهاکنند که  به مردم امر میاحکاماين . اند  فرود آمدهانمردم بر االله

  
ی  شيوه .پرسد شود، االله عالم است او هيچگاه چيزی را از مردم نمیبدر هر گونه اسلامی، که ساخته شده يا ساخته 

. دن و چه نبايد بکند که چه بايدنپرس  مردم میی   از همهدر اين سامانست درست بر ضد حکومت االله ا مردمسالاری
 که  تا آن اندازه دشوار است، برای کسانی که خواهان آن سامان هستند، يک سامان کشوری مفهومآيا تفاهم در مورد

 ؟ کنند  پرهيز میی آن مايه  درونشناختناز 

  
 باشد ولی نه اين حکومت و نه هر حکومت اسلامی  در جهانحکومتشايد از ديدگاه برخی خلافت فقيه بهترين نوع 

 احکامی در اسلام  چه اين مهم نيست که. داشته باشند را"جمهوری"تواند مفهوم   نمی آنچه راستين و حتا دروغين
م از  اين احکام را بر رسولش نازل کرده است تا مرد االله مهم اين است که، خوب يا بد هستند، آنهاهست يا نيست

بر ضد حکومت االله است چه راستين " مردم سالاری"مفهوم .  آنها را ارزشيابی کنند مردمآنها اطاعت کنند نه اينکه
 . باشد و چه دروغين

  
 هموار مشروعهای اجتماعی راه را برای حکومتی  ی پديده مايه  بدون تفاهم در مورد درون امروزآزاديخواهانی که

 شرع  چون.شوند ، آنها نخستن کسانی خواهند بود که به بند کشيده می برسنداه پيروزی جايگ فردا به اگرکنند، می
 .هم آزاديخواه ست باز، هم باشدخورده خوشباور و فريب  او حتا اگر، آزاديخواه هرحکم است نه آزادی و

  
 آنها بر اين باورند. تند هسکشورآرايیی آزادی در سامان   نيستند بلکه خواهان مرزبندیتآزاديخواهان آنارشيسالبته 
در اين جا آزديخواهان بايد دستکم در مفهوم .  اکثريت مردم حقانيت دارند که آزادنه آزادی را مرزبندی کنندکه
 . يک انسان تفاهم داشته باشند" بودنآزاد"

  
ای   ابزار آن پديده آنهادنبه قانون گذاری گمارده شوای، ايدئولوژی و پيشوايی   به پيروی از مذهبی، عقيدهانی کهکس

 شايد آنها نيرومند، توانا، همگام و همزبان باشند ولی آنها آگاه و آزاد نيستند و. کنند هستند که از آن پيروی می
 .شوند  در انبوه مردم آزاده شمرده نمیاکثريت آنها
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 . آزاديخواه نيستکنند ولی هرکس که مبارزه کرد درست است که آزاديخواهان برای رسيدن به آزادی مبارزه می

 يک يک آنها اشاره  به و جود دارند و نيازی نيست کهاند کرده  از پيروانی که بر ضد آزادی مبارزه بسيارهای  نمونه
غانستان هستند که به پشتيبانی کشورهای غربی بر ضد نيروی  گوناگون افدينهها مجا شود ولی يکی از اين نمونه

 . ندا دهبوافته ي سازمان  در افغانستانشوروی

  
  و استقلالزادیآ نبوده است که شوروی آن  و مستقل آزادیدر هيچ زمانی افغانستان کشوردهد که  تاريخ نشان می
 کشورهای غرب مجاهدين اسلامی را . شوروی سروری بر حکومت را از بيگانان ديگر ربوده بود.را گرفته باشد

 برای حکومت آنها. دانستند  خود را عبد  االله میمجاهدينی اين ند ولا هناميد  می"رزمندگان آزادی بخش افغانستان"
  . افغانستانآزادی در نه برای ندا هکرد االله جهاد می

  
ی   شايد اکنون مردم افغانستان در سايه.اند هجنگيد  بر ضد کافران  وجاهدين در سراسر تاريخ اسلام تنها برای اسلامم

ی ديگران هم رنج   آزادیحتا از چون آنها .رسند  هيچگاه به آزادی نمیاالله به سعادت رسيده باشند ولی عباداالله
 . بشوند گمراهی آزادی از وسوسه  مردمترسند که برند و می می

  
آزاديخواهان . ای آزاديخواه است  رزمندهگيرد نشان آن نيست که هر گروه اينکه هر قانونی آزادی را از گروهی می

ستمکاران ی را از زادآ دموکراسی،. سازند پرور قانون می های برده  گسترش عقيدهبرای سامان آزادی از پيشرفت و
 سرکوب را ی ديگران  آزادی آنها کهکند مرزبندی میرا کسانی ی   يعنی قوانين آزادی، آزادی.گيرد و خودکامگان می

به مبارزه  اکثريتضد  بر قدرتبرای رسيدن به آنها  در اقليت باشند دشمنان آزادیاگر  بديهی است .کنند می
 .  تا آزادی از اکثريت بگيرندخيزند برمی

  
 کسی که به اسلام : ديده نشده استاند، هيچگاه در درازای تاريخ اسلام، که پيوسته مسلمانان در جنگ و جهاد بوده

 .اند ادی رسيدهبه آزشود که مسلمانان  جهان هم ديده نمی  در هيچ جای وکندبرای آزادی مبارزه او ايمان داشته است 
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